
 
 

 تاریخ بیهقی درترکان قراخانی آل افراسیاب 
 سیدیمهدی                                                                    

 (تاریخ بیهقیمصحح و شارح )                                                               
 

 چکیده:
شناسایی درستِ    تاریخ بیهقییکی از مشکلات پیش روی خوانندگان 

خانان ترک قراخانی آل افراسیاب در آن کتاب اسِ. قراخانانیان اولین بار در 
را متصرّف شدند و امیر وقِ سامانی )نوح بن منصتور   شهر بخارا  283سال 

کته در   اما در همان سال مجبور به ترک بخارا شدند، تتا ایتن  را فراری دادند، 
دیگربار بخارا را گرفتند و سامانیان را برانداختند. همزمان محمتود   283سال 

قلمرو غربی سامانیان )سمِ چپ جیحتون  و خراستان   غزنوی هم صاحب 
شد و در بلخ بر تخِ ستلننِ جلتوک کترد و ختود را جانشتین بتر حت ّ        

همسایگی و رقابِ غزنویان  گونهایران زمین خواند. بدین سامانیان و سلنان 
  و پستر  مستدود   134و قراخانیان آغاز شد، که تا پایان سلننِ محمتود ) 

مکرّراً به نام بدضتی از خانتان    تاریخ بیهقی  ادامه یافِ. بدین سبب در 123)
 .که احوالشان در اینجا آمده اسِ خوریم قراخانی برمی

دان و حکومتِ تدلّت    نت هایی که بیهقی از آنها نام برده عمتدتاً بته دو خا   خان 
یحتون تتا   جالنّهر )حدّ فاصت    شان با مرکزیِّ شهر بخارا بر غرب ماوراء یکیدارند: 

اند؛ و دیگری بر سرزمینهای حدّ فاص  ستیحون تتا مترز     کرده یحون  حکومِ میس
. بیهقتی از گتروه اول عمومتاً بتا عنتوان      اوزگندو  کاشغرچین، با مرکزیِّ شهرهای 

«. خانیتان »و «خانان»نام برده، و از گروه دوم با عنوان « انتگینی علی»یا « ایلگ خانان»
هر دو گروه از این خانان بجز نام اصلی و اولیة خود، بسته به مقام و جایگتاهی کته   

انتد؛ بته    یافتته  آورده عنوان خاصّی هتم متی   به دسِ می خویشدر حکومِ خاندان 
د، و گتروه  انت  خوانتده  می« ایلگ»که گروه اول بزرگترین خان و حاکم خود را  طوری
تاریخ بیهقی با چندین بدین سبب خوانندة . «بغراخان»و « خان ارسلان» یا «خان» دوم
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یابد، که اغلب هویِّ نامدلومی دارند.  خان و بغراخان سروکار می خان و ارسلان ایلگ
، و 4«بغراختان »بختارا را متصترّف شتده     283به عنوان مثال: اولین خانی که در سال 

نام داشته اسِ. این « خانرقَد »به خانی رسیده  اوزگندو  کاشغرپسر  که بددها در 
بوده، که پت  از متر     3«تگین یغان»و « بغراتگین»قدرخان دارای دو پسر به نامهای 

« ختان  ارسلان»پسر بزرگتر )بغراتگین  به جانشینی پدر رسیده و ،  132وی در سال 
ِ  « بغراختان »تگین  هم صاحب لقتب    خوانده شده؛ پسر کوچکتر )یغان . 2شتده است

د وتوانسته مداصر و مداشر سلنان محمت  بن قدرخان نمی  خان پیداسِ که این ارسلان
ختانی نتام بترده     بوده باشد، اما در بیهقی از ارستلان   134درگذشته به سال ) غزنوی

هر ستالی  »چنانکه ان محمود روابط دوستانة سیاسی داشته، شده که همسر  با سلن
فرستادی بر سبی  هدیته، و امیتر    امیرمحمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزة خیاره

. غلامتی  «باریک و مروارید و دیبای رومی فرستتادی  وی را دستارهای قصََب و شار 
زیبا به نام طغرل را هم همان خاتون از ترکستان برای محمود فرستاده بتود )همتان،   

خان که به ستبب کتری مشتهور بته       . این ارسلان233ص ،دیبای دیداری؛ 354ص 
. همین تشتابه  1کرده اسِ در ترکستان حکومِ می 145تا  138در سالهای  ،بوده« اصَم»

بتا  را  ختان  ارستلان  نایت  تتاریخ بیهقتی  از شتارحین   که بدضتی نام و لقب سبب شده 
 .5بدانندیکی   ارسلان خان بددی)بغراتگین پیشین

که خاصّ ترکان قراخانی غربی بوده، در عصر بیهقتی  « ایلگ»اما عنوان و لقب 
ر شناسایی آنها به وجود آورده اسِ. به چند تن تدل  گرفته و بیشترین آشفتگی را د

                                                           
، تصتحی  و شترح دکتتر محمتدجدفر یتاحقی و      تاریخ بیهقی، 4288ت بیهقی، ابوالفض ،  4

 ، تتاریخ بیهقتی  متتن یتک جلتدی    ) دیتداری  دیبتای  و؛ 433مهدی سیدی، تهران، سخن، ص 
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 .و بغرا شتر و یغان فی ؛ ارسلان هم شیر .زاده اسِ تگین به مدنی خاندر ترکی ت  3

 .555و  358و 328ص دیداری، دیبای؛ 535و  331و  481ت بیهقی، همان، ص  2
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بختارا را   283مشهورترین ایلگ  مزبور در تاریخ بیهقتی کستی استِ کته در ستال      
« ابوالحسن نصربن علتی »متصرّف شد و سامانیان را برانداخِ. نام اصلی و کام  او 

او را به صتورت   283بوده اسِ. بیهقی در شرح تصرّف بخارا توسّط ایلگ در سال 
 ، یتک  583، صدیبای دیتداری ؛ 513خوانده )ص « گ، بوالحسن نصرعلیایل»کام  

بتوده از وی   235فرستادن لشکر توسط او به خراسان در ستال  به بار هم که مربوط 
بدان وقِ کته از بختارا لشتکرهای    »نام برده، بدین صورت: « ایلگ»تنها به صورت 

 ؛ یتک بتار هتم بته     533ص،دیبای دیتداری ؛ 555)ص « ایلگ با سُباشی تگین بیامد
  . 533ص ،دیبای دیداری؛ 188)ص « ایلگ ماضی»صورت 

لگ خوانده شده یکی از پستران علتی   دومین خان قراخانی که توسط بیهقی ای
جانشین او شده و رستوننی نتزد    135گین بوده که چون پ  از مر  پدر در سال ت

؛ 538و  531وی از جهِ احترام او را ایلتگ خوانتده )ص    ،سلنان مسدود فرستاده
 . اما سومین خانی که ایلگ خوانتده شتده هویّتِ    518و 511صص  ،دیبای دیداری

هتا و   ضتمن شترح دسیسته   « باب ختوارزم »ای دارد، چون بیهقی در  اشناختهتقریباً ن
اندیشتی   ، و چتاره 131های ستلنان محمتود بترای تصترّف ختوارزم در ستال        نقشه

خوارزمشاه )بوالدباک مأمونی ، از قول ابوریحان بیرونی نوشته اسِ: به خوارزمشاه 
ِ ... چتون هتر دو دستِ    اند و با امیر دوست  خانان ترکستان از خداوند آزرده»گفتم 

یکی کنند کار دراز گردد؛ خانان را به دسِ باید آورد که امتروز بتر در  اوزگنتد بته     
جنگ مشغولند، و جهد باید کرد تا به توسط خداوند میان  خان و ایلگ صلحی بیفتد 

؛ 133)ص « ... و چون میان خان و ایلگ صل  افتد ایشتان از خداونتد منّتِ دارنتد    
وشته که پ  از کشته شتدن خوارزمشتاه    . خود بیهقی هم ن131ص ،دیبای دیداری

ستلنان محمتود    ، 135ال ختود وی )ص    توسط عمّت 131)در نیمة ماه شوال سال 
ها نبشته بودند به جای )سوی  ایلگ و خان ترکستان ... و زشتی  فرموده بود تا نامه»

 . غتر   138ص ،دیبای دیداری؛ 133)ص « و مُنکری این حال که رفِ بیان کرده
در این گزار  باید قتدرخان )پستر    «خان ترکستان»و « خان»یا « خانان ترکستان»از 

)بیهقی، ص  283که پ  از مر  پدر  در سال  ،بغراخان هارون بن سلیمان  باشد
کترد. امتا    حکومتِ متی    با مرکزیتِ کاشتغر  ) بر شرق ترکستان 132  تا سال 434



 تاریخ بیهقیضمیمة   1

)برادر ایلتگ نصتر    « طغان خان کاشغری»توانسته    تنها می131در آن سال )« ایلگ»
جانشتین   5قمری 132از مر  برادر  ایلگ نصر در سال  بوده باشد، چون وی پ 

که درگذشته در  138النهّر شده، و تا سال  غربی حاکم ماوراءو خان بزر  قراخانیان  ،او
 .1آن سمِ باقی بوده اسِ

تتاریخ  اما خانی که بیش از همة قراخانیتان و ترکتان آل افراستیاب نتامش در     
ه و رقیب و دشتمن غزنویتان )اعتمّ از    آمده علی تگین اسِ؛ که چون همسای بیهقی

ایلتگ  »النّهر و مقتام   بیهقی به رغم سلنة او بر ماوراء ،مسدود  بودهو سلنان محمود 
نتام بترده تتا     ویعلتی تگتین از   به صتورت  او را بدین لقب نخوانده و تنها « خانی

ا  را انکار کرده باشد؛ هیچ توضیحی هم دربارة نسب و پتدر وی   «ایلگی»و «خانی»
النّهتر   متاوراء »نوشتته:   132مگر یکبار که از قول وزیر میمندی در ستال   نداده اسِ؛

آنجتا   ختود  )پایتخِ ونیتی بزر  اسِ، سامانیان که اُمراء خراسان بودند حضرت 
تگین گرُبزُ  محتال اسِ،  ا علیساختند؛ اگر به دسِ آید سخِ بزر  کاری باشد. ام

 ؛ در نتیجته  213ص ،دیبتای دیتداری  ؛ 233)ص « باشد سی سال شد تا وی آنجا می
نصتر  در   )زمتان ختانی ایلتگ    232کتم از ستال    دسِعلی تگین شود که  مدلوم می
باید دارای نسبِ نزدیکی بتا ایلتگ نصتر بتوده      پ النّهر حضور داشته اسِ؛  ماوراء

ترکستان و قراخانیان، علی تگین تاریخ و دقی  در باشد. بارتلد پ  از تأمّلات عمی  
 .8نصر  دانسته اسِ را با احتمال قریب به یقین پسر طغان خان کاشغری )برادر ایلگ

خبر مهمی  145، تا سال 232النّهر از سال  تگین در ماوراء به رغم حضور علی 
دا ایلتگ  بدان سبب استِ کته در آن برُهته ابتت    از وی در تاریخ بیهقی نیسِ. و این 

 ؛ بدتد بترادر    132تتا   283خان بزر  قراخانیان غربی بوده اسِ )از ستال  ، نصر
تگتین در     که پدر علی تگین هم بوده؛ ظاهراً علتی 138خان کاشغری )تا سال  طغان

بتوده    ق ترکستتان شتر زمان خانی پدر  )که گویا مقرّ اصلی حکومتش کاشغر در 

                                                           
 .384ت عتبی ت جرفادقانی، پیشین، ص 5
؛ بارتلتد،  41، ص 45، ترجمة علی هاشمی حائری، تهران، علمی، جکام ، 4254اثیر،  ت ابن1

 خان دانسته اسِ . آن ایلگ را همین طغان بیهقیتاریخ )که با توجّه به  581پیشین، ص 

 .531، ص 4، پیشین، جنامه ترکستانت  8
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را  را داشته اسِ. پت  از متر  طغتان    النّهر )با مرکزیِّ بخا حکومِ محلّی ماوراء
حیتات و   145خان اصَم به خانی رسیده که تتا ستال    خان هم برادر دیگر او ارسلان

  اصَم خان . در نتیجه علی تگین پ  از مر  عمویش )ارسلان3حکومِ داشته اسِ
النّهر یافته، لذا سلنان محمتود درصتدد تنبیته او     داری در ماوراء ای برای میدان عرصه

 هکه سلنان محمود قدرخان را تشوی  کرد هآمده اسِ. این تنبیه بدین صورت بودبر
تا از اوزگند به سوی سمرقند حرکِ کند، خود  هم با بستن پ  بر روی جیحتون  

بته ستوی    145در اوای  سال  ،و عبور دادن لشکری عظیم از آن 145در اواخر سال 
در لنان محمتود و قتدرخان   و س هتگین از بخارا گریخت ؛ لذا علیهبخارا حرکِ کرد

تگتین   تا هیبِ ختود را بته علتی    ،ندا هبا هم ملاقاتی شکوهمند کردسمرقند  نزدیکی
تگین و روابط او با سلنان محمود و سلنان مسدود همان  . بقیة احوال علی43بنمایانند

 .44اسِ که در تاریخ بیهقی آمده اسِ
تتاریخ  ر نتامش در  برادری به نام طغان )یا طوغان  داشتته کته دوبتا   تگین  علی

ای استِ کته اگتر منلتب      آمده اسِ. اولین یادکرد از وی در بیهی بته گونته   بیهقی
کته در نامتة خوارزمشتاه     گونه شود، این درسِ خوانده نشود هویِّ او مغشو  می

و علی تگین دشمن اسِ به حقیقِ و مار دُم کنده که برادر  را طغان : »آمده اسِ
 ِ  ،دیبتای دیتداری  ؛ 13)ص « خان از بلاساغون به حشمِ امیرماضی برانداخته است

علتی تگتین ... کته بترادر  را ت      »که منلب را چنین باید خواند  ر حالی . د423ص
؛ چراکه بیهقی در دومین یادکرد خود از ایتن واقدته، بتا    ...«خان ت از بلاساغون   طغان

و آمتدن  »... خوانده اسِ، این چنین: « خان طغان»تگین را  وضوح برادر برافتادة علی
 ،دیبتای دیتداری  ؛ 535)ص « رافتتاد ختان ب  تگین، چون برادر  طغتان  به جنگ علی

تگین )پسر قتدرخان  توستط ستلنان محمتود در       ؛ که غر  تشوی  یغان555ص
تگتین پت  از برافتتادن     )پ  از فت  سومنات  برای حمله به علتی  141حدود سال 

                                                           
 .1ت بنگرید به توضی  شمارة 3

تتاریخ  ، 4252؛ گردیزی،  354و  448ص ،دیداری دیبای ؛334و  54ت رک: بیهقی، ص   43
 .135، تصحی  عبدالحیّ حبیبی، تهران، دنیای کتاب، ص گردیزی

 تگین. ، ذی  نام علیتاریخ بیهقیت رک: 44
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اسِ. بارتلد به استناد همتین اخبتار بیهقتی و دیگتر منتاب ،       بوده خان برادر او طغان
 .43آب ترکستان مدرفّی کرده اسِ تگین و حاکم هفِ خان مذکور را برادر علی طغان

زادة قراختتانی کتته نتتامش در بیهقتتی بتته صتتورتهای    بتتارخره آختترین ختتان 
نصر بوده، کته در ستال    آمده، پسر ایلگ« ابراهیم»و « بواسح  ابراهیم»، «تگین بوری»

ای از ستلنان   النّهر گریتزان شتد و طتیّ نامته     تگین از ماوراء توسط پسران علی 133
دیبتای  ؛ 554تت  3، مستدود هتم بته او پاستخ مستاعد داد )ص      مسدود یاری طلبیتد 

 ؛ و در نهایِ همو بود کته گتوی ستبقِ را از همتة خانتان      583و 588ص،دیداری
النّهر مستقر کرد، که تتا اوایت  قترن     را در ماوراء« قراخانیان»قراخانی ربود و دودمان 

. گرچته احتوال ایتن    42هفتم هجری و آستانة حملة مغونن بر دوام حکومِ کردنتد 
روشن اسِ اما در چاپهای پیشین بیهقی )قبت  از تصتحی     خ بیهقیتاریزاده در  خان

النّهر و ارسال نامة استمداد بته ستلنان    یاحقی ت سیدی  مح ّ اولیة گریز او از ماوراء 
ذکر شده، که غلنی فاحش اسِ؛ چون اورگنج نتام مغتولی شتهر    «! اورگنج»مسدود 

بتا ایتن نتام    به بدتد  ة هفتم گرگانج )مرکز ونیِ خوارزم  بوده که تنها از اوای  سد
کترده کته    شهرت یافته اسِ. در نتیجه خوانندگان بیهقی را دچار این سردرگمی می

کته دو  « راشِ و کنج»که وی از  کرده اسِ؟ در حالی تگین در اورگنج چه می بوری
انتد، نامته نوشتته     شهر در شرق شهر دوشنبة کنونی )مرکز کشور تاجیکستتان  بتوده  

ِ »هر اکنتون یکتی بتا نتام     اسِ. از ایتن دو شت   ِ »یتا  « راشت در تاجیکستتان  « رشت
 .41برجاسِ
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، تدلیقات تتاریخی،  3، جتاریخ بیهقی  ت برای آگاهی بیشتر از احوال وی و خاندانش42
 .4234، ص «بوری تگین ت پسر ایلگ»ذی  

  588ص ،دیداری دیبای ؛4431، ص3، و تدلی  آن در ج5، سنر 554هقی، ص ت رک: بی41



 1تاریخ بیهقی    درترکان قراخانی آل افراسیاب 

بنابر آنچه گذشِ ترکان قراخانی آل افراسیاب کته نامشتان در تتاریخ بیهقتی     
بتا   45شتام  دو خانتدان   انتد،  ه، و از جیحون تا ترکستان چین را در اختیار داشتهآمد

 اند: نمایة زیر بوده
 خانان یا خانیان

 

 ـ بغراخان )هارون بن سلیمان(1
 

 ـ قدرخان )یوسف(2
 

 
 
 

 

 ایلگ خانان
 

                                                           
، ص 4، جنامته  ترکستتان انتد )رک: بارتلتد،    ت این دو خاندان خویشی دوری با هم داشته45
  .535و  513

 تگین / بغراخان یغان
 

 خان ارسلان / بغراتگین

 علی

 ـ ایلگ نصر )ماضی(1
ـ طغان خان 2

 کاشغری )ایلگ(
بوری تگین ت 5

 ابراهیم

 ـ ارسلان خان اصَم 3

 طغان خان نعلی تگیت 1

 ایلگ


